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موتور تمدن
آیا پژوهش کلید پیشرفت کشور است؟

نقاشان دوره رنسانس تصویر ارابه ای را کشیدند که با چند مسافر زن 
و مرد در شــیبی ملایم به طرف آســمان صعود می کــرد. نام آن را 
گذاشتند ارابه تمدن. نقاش و مسافران اشاره داشتند به کوشش مداوم بشر 
در مســیر پیشرفت و تعالی؛ کوششی که نمود بیرونی و محصول آن بعد از 
قرن ها مجاهدت، همین اســت که می بینیــم: بنایی با ابهت و مفید به حال 

بشریت.
در نوشته ها و متون درســی و کلاسیک آمده است که یکی از کلیدهای 
پیشــرفت ممالــک و ملت ها، داشــتن منابع خدادادی اســت. نمونه های 
ملموس آن داشتن طبیعت حاصلخیز یا منابع سوخت های فسیلی از قبیل 

نفت و گاز یا معادن سنگ ها و فلزات نادر و قیمتی است.
پرســش مهمــی کــه پیش می آیــد  این اســت که آیــا منبعــی قابل 
رقابــت و باارزش تر از ثروت های طبیعی ذکرشــده وجــود دارد؟ گروهی 
از صاحب نظــران معتقدنــد کــه تلاش مــداوم علمی اصیــل به  صورت 
«پژوهش هــای پایه و کاربــردی» رقیب توانمند ثروت هــای خدادادی در 
صحنه تلاش برای پیشــرفت ملل یا پیشرفت کل بشریت هستند. بازخوانی 
دســتاوردهای متعاقب رنســانس در بازه زمانی ۵۰۰ ســال گذشته حاکی 
از صحت نظریه اخیر اســت. بیــن بهره برداری متعاقب اســتخراج ذخایر 
ثروت های طبیعی و بهره برداری از مجاهدت های پژوهشی دو تفاوت قابل 
ذکر وجــود دارد: اول اینکه اکثر منابع طبیعی پایان پذیر بوده، در صورتی که 
محصولات مجاهدت های پژوهشــی لایزال هســتند. دوم اینکه متأسفانه 
بهره دهی فعالیت های پژوهشــی زمان بر و توفیق آن با وجود قطعی بودن، 

پیش بینی ناپذیر است.
نوشــته حاضر به طرح این سؤال می پردازد که آیا از طریق اولویت دادن 
بــه پژوهش و ســرمایه گذاری مادی و انســانی در آن می تــوان به همان 
نتایجی که غرب در ۵۰۰ ســال گذشــته رســیده، دســت یافت؟ به  منظور 
اینکه ســؤال فوق جنبه یک موضوع انشای دبیرســتانی نداشته باشد و به 
منظور روشن تر شــدن سؤال، مثالی می آورم ملموس و واقعی از یک توفیق 
پژوهشــی در سطح جهانی. دانمارک کشوری اســت با مساحتی نه چندان 
بــزرگ و جمعیتی در حدود شــش میلیــون نفر که از بســیاری جهات در 
رده ۱۰ کشــور برتر جهــان قرار دارد. یکی از منابــع درآمد دانمارک صنایع 
داروسازی است؛ به سردستگی کارخانه Novo Nordisk که در سال ۱۹۲۳ 
تأسیس شد. سال ۱۹۲۱ دانشمندان دانشگاه تورنتوی کانادا موفق به کشف 
انســولین شــده بودند و نقش آن در درمان دیابت (بیماری قند). کارخانه 
نوونوردیسک شــروع به تولید انســولین و نوع آماده آن با سوزن و سرنگ 
خــاص تزریق کرد که در تمام جهان خریداری شــده و مصرف می شــود. 
متأســفانه انســولین را یک یا چند بار در روز و تا ســال ها بایــد تزریق کرد. 
پژوهشــگران این مؤسســه در صدد تهیه داروی ضد دیابتــی برآمدند که با 
هفته ای یک تزریق کارساز و مؤثر باشد و سپس هدف پژوهش را تهیه نوع 
خوراکی دارو قرار دادند که محتاج تزریق و مشکلات آن نباشیم. پژوهش ها 
به نتیجه رسید و خوشبختانه در جریان پژوهش های این دارو پی بردند که 
دارو به بهترین وجه وزن بدن را هم (در افراد چاق) کاهش می دهد؛ اثری 

که شمار بسیاری از افراد چاق در انتظار آن بودند.
پس از ۱۰ سال پژوهش هدفمند مداوم، دارو جواز ورود به بازار جهانی 
را دریافــت کرد. در کنار جنبه معنوی کمــک به بیماران دیابتی به این رقم 
هم توجه بفرمایید: درآمد کارخانه نوونوردیســک در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۳۷ 
هزار میلیون دلار بوده اســت. سؤال نوشته حاضر این است که آیا کشور ما 
هم می تواند به این درجه از توان پژوهشــی برسد؟ آیا آرزوی چنین توفیقی 
خیال پردازی است؟ مسئله، رســیدن به توان پژوهشی و تجاری مؤسساتی 
از قبیــل اپل، مایکروســافت، گوگل، متا و دو کارخانه بزرگ هواپیماســازی 
جهان نیست. مسئله ادای سهم جهانی Eli Lilly، فیلیپس، مرسدس بنز و 

داروسازی ما در مساعی پژوهشی است و بهره برداری از آن.
قرن بیســتم را پشت ســر گذاشــتیم. اشــاره می کنم به نمونه هایی از 
دســتاوردهای پژوهشی آن: هواپیما، انرژی هســته ای، تلویزیون، کامپیوتر، 

تلفن همراه و DNA، کشف آنتی بیوتیک  ها و شناخت ساختمان.
نتایــج پژوهش، افتخار کردن و لذت بردن از خدمت به بشــریت اســت 
و کســب عزت و قــدرت و ثروت برای کشــور. نمونه خدمت به بشــریت 
دو برابر کردن ســن متوسط اهالی کره زمین است در فاصله سال های ۱۹۰۰ 
تا ۲۰۲۰. موضوع چگونگی پیشرفت، به مناسبت وقایع اخیر و به ویژه تغییر 
دولت، از ســوی فعالان سیاســی و صاحب نظران به  صورت ســخنرانی یا 
مقاله و بیانیه و رهنمود به اطلاع عموم رسیده است. منصفانه باید اعتراف 
کرد که اکثر نظرات ارائه شده صائب و ارزشمند بوده اند، اما به دلایلی چند، 
غالب نظرات، شــرح رهنمود های کوتاه مــدت و به ندرت میان مدت همراه 
فقدان محســوس آینده نگری درازمدت بود. علاوه بر این، کمتر کسی هم به 

اولویت بندی نظریه های ارائه شده پرداخت.
در چنیــن صحنه ای، غایــب بزرگ، نقش کلیدی پژوهش در پیشــرفت 
کشور در آتیه دور (محدوده تقریبی ۳۰ ساله) است. کسی نگفت و ننوشت 
کــه آیا رمز توفیق در ۳۰ ســال بعد، می تواند مجاهــدت و عنایت جدی و 
مداوم به امر پژوهش باشــد؟ آیا به مســئله اهمیت پــرورش ذهن نقاد و 

جست وجوگر و خلاق در عموم نوجوانان و جوانان اولویت داده شد؟
تاریخ مســافران ارابه تمدن، به ویژه در صد ســال اخیر شاهدی است بر 
نقش حیاتی پژوهش در پیشــرفت ارابه. یکی از نــکات حیاتی در هدایت 
ارابه پیشــرفت، باور قطعی مسئولان امور اســت به نقش پژوهش در این 
روند. طرفه اینکه رمز داشــتن این باور، ممارست شخصی مسئولان در امر 
پژوهش اســت. با همین استدلال اســت که در برنامه های آموزشی تمام 
دوره های دانشگاهی و حتی آموزش دبیرستانی سهم درخورتوجهی برای 
پژوهش در نظر گرفته شــده است. در نهایت می آموزند که بدون پژوهش 
اصیل مداوم و جامع پیشــرفتی حاصل نخواهد شد و دیگر اینکه در حیطه 
علوم  و فنون هیچ نظریه ای بدون داشــتن پشــتوانه پژوهشــی مستحکم، 
ارزشمند نیست و حتی پایه های هر گونه استدلال هم باید بر مبنای داده های 

پژوهشی استوار باشد.
سخن کوتاه، دوردست افق را نگاه کن؛ فیزیک کوانتوم، هوش مصنوعی، 
پیونــد اعضا و خبری که با هم شــنیدیم: یافتن منابــع آب در ۲۰کیلومتری 
عمق ســیاره مریخ. ســهم و وظیفه ما چیســت؟ چه ســهمی برای ما در 
نظــر گرفته ای؟ آیا باور داری که بــا تکیه بر پژوهش می توان موفق به حل 
مشــکلات کشور شد و ادای ســهم کرد، با مشارکت در پیشرفت بشریت؟ و 
بالا تر از این، آیا باور داری که تاریخ و مادر طبیعت درحال مستندســازی از 

کردار و رفتار ما هستند؟

نردبان قدرت علمی
نقش دیپلماسی در پیشبرد اهداف کلان کشور

در این یادداشت بر اساس تجارب بین المللی، تمرکز بر این است که چرا یک 
کشور ممکن است تلاش ها و منابع را در دیپلماسی علمی و علم بین الملل 
سرمایه گذاری کند تا بتواند از منافع آن در راستای قدرت ملی و سازمان های دولتی، 
در ســطح بین الملل بهره ببرد. این تقسیم بندی راهبردی دیپلماسی علمی در سه 

بخش ارائه می شود:
  اقدامات طراحی شده برای پیشبرد مستقیم نیازهای ملی یک کشور

 اقدامات طراحی شده برای رسیدگی به منافع فرامرزی
 اقدامات طراحی شده برای رفع نیازها و چالش های جهانی

بــرای اینکه کشــوری هرگونه ســرمایه گذاری در این  زمینه انجــام دهد که از 
دیپلماســی علمی حمایت کند، اقدامات باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای 
پیشــبرد منافع ملی آن دیده شود، اما منافع ملی را می توان با توجه به انگیزه ها و 
راهبردها تجزیه وتحلیل منطقی کرد و تا حدی اســتدلال و الزامات سیاســی را نیز 
دخیل کرد. چارچوب عملی دیپلماســی علمی، می تواند به تولید ابتکارات مؤثر و 
هماهنگی بیشتر در دولت کمک کند. توسعه این طبقه بندی جدید برای دیپلماسی 
علمی نیز برجسته است و نیاز به وزارتخانه ها برای اطمینان از تجهیز و دسترسی 
به آنها با تخصص مناسب است. در تعداد نسبتا کمی از وزارتخانه های امور خارجه 
کشــورها سازوکارهای مشــاوره علمی اختصاص داده شده است؛ اگرچه بسیاری 
از دیپلمات ها ســوابق علمی مرتبــط دارند، ولی در جهــت خاصی  هدف گذاری 
نشــده اند. در ســال های اخیر، تلاش های فزاینده ای هــم در داخل دولت ها و هم 
از طــرف گروه های خارجی، از ذی نفعان و کارشناســان انجام شــده اســت تا به 
وزارتخانه های خارجه پیشنهاد دهند که نیاز به سازوکارهای مشاوره علمی رسمی 
را در نظر بگیرند. نقش، توصیف و عناوین کسانی که با وزارتخانه های خارجه درگیر 
هستند، متفاوت است، اما در بیشتر موارد، آنها به  عنوان مشاور ارشد علمی معرفی 
می شــوند. همه این شــخصیت ها در ارتقای عملکرد دیپلماتیک نقش دارند، اما 
کم و بیش در زمینه های فنی خاص تری که از ســوی وزارتخانه های خارجه انجام 
می شود، مشــارکت دارند. تا حدی، این نشــان دهنده موقعیت متفاوت تجارت و 
کمک هــای خارجی در داخل وزارتخانه های خارجه خاص اســت. در همین حال 
برخی کشــورهای دیگر به دنبال توســعه ظرفیت های خود در این زمینه بوده اند. 
همان طور که علم در خدمات خارجی ادغام می شــود، ذی نفعان از درنظرگرفتن 
عوامل کلیدی که می توانند نقش مشاور ارشد علمی را مؤثرتر کنند، سود خواهند 
برد. بر اســاس بررسی ها، رویکردهای کاربردی می تواند به شرح ذیل بیان شود. در 
مجموع، آنها نشان دهنده آرمانی هستند که دستیابی به آن برای هر کشوری دشوار 
است. در حالی که پایبندی نداشتن به یک یا برخی، لزوما منجر به شکست نمی شود، 
ولی همه موارد باید مهم و کلیدی در نظر گرفته شود. از عوامل موفقیت مشاوران 

ارشد علمی در وزارتخانه  امور خارجه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  همکاری در راستای دولت

ارتباط اســتراتژیک و عملیاتی قوی بین مشــاور ارشــد علمی در وزارت امور 
خارجه و دیگر بخش های دولتی که مســئولیت سیاســت های علــم و فناوری را 
بر عهــده دارند، مانند تحقیقات، آموزش و صنعت ضروری اســت و این بخشــی 
از حصول اطمینان از اثربخشــی مشــاوران ارشد علمی اســت. مسائل مربوط به 
سیاست خارجی که مستلزم مشــاوره علمی است، اغلب شامل اقدامات بیش از 
یک بخش دولتی است. با این حال برخی از بخش ها ممکن است ابعاد دیپلماتیک 
یــک تعامل بین المللی خاص را به طور کامل درک نکنند؛ بنابراین اقدام مشــترک 
مقامات وزارتخانه های مربوطه می تواند به اندازه اقدامات مقامات وزارت خارجه 

در دستیابی به اهداف سیاست خارجی مهم باشد.
 ارتباطات و پشتیبانی در داخل وزارت خارجه

از مشــاوران ارشد علمی باید انتظار داشــت که به طور منظم با شخصیت های 
کلیدی وزارت خارجه تعامل داشــته باشند و درباره مسائل دیپلماتیک مشاوره ارائه 
دهند؛ علم می تواند به آگاهی بخشی گفت وگوها کمک کند. تعاملات شخصی در هر 
دو سطح سیاســی و خدمات مدنی همیشه برای امکان تبادل اطلاعات مفید، مؤثر 
است. در راستای خدمات مدنی، فعالیت مشاور ارشد علمی طیف وسیعی از مسائل 
مربوط به علم سیاســت خارجی را پوشــش می دهد. به طور جداگانه، مشاور ارشد 
علمی ممکن است به شناسایی و ایجاد روابط علمی با کشورهای شریک کمک کند. 
هر اولویتی که یک کشور خاص ممکن است برای مشاور ارشد علمی خود شناسایی 

کند، این موقعیت باید منابع کافی برای اجرای دستور کار خود داشته باشد.
 ارتباط با جامعه علمی

مشــاور ارشــد علمی باید یک چهره تثبیت شــده در جامعه علمی باشد و به 
اندازه کافی تجربه داشــته باشــد تا اعتماد به نفس را در خدمات مدنی ایجاد کند. 
در حالت ایدئال، یکی از موارد صلاحیت های مشاوران باید شامل ارتباط با صنعت 
باشــد. در مجموع، چنین ویژگی هایی اجازه خواهند داد مشــاوران ارشــد علمی 
برای گردهم آوردن تخصص علمی از سراســر خدمات مدنی، دانشگاهی و بخش 
خصوصی اقدام کنند. در واقع، موفقیت مشــاور ارشد علمی به توانایی ایجاد یک 
شبکه متنوع با تیم های جامعه علمی بستگی دارد. علاوه براین مشاور ارشد علمی 
باید به دنبال حفظ اعتبار شــخصی خود در نهاد علمی باشد؛ چه با برعهده گرفتن 
یک موقعیت رهبری در یک موضوع سیاســی خاص یا فعال باقی ماندن به  عنوان 
یک پژوهشگر. مشاور ارشد علمی به نوبه خود درخواست هایی را برای سخنرانی 
به  عنوان یک دانشمند هنگام بازدید از کشورهای خارجی یا در جلسات بین المللی 
دریافت خواهد کرد. چنین وضعیتی پذیرش گســترده مشاور ارشد علمی را نه تنها 
در جامعــه علمی بین المللی، بلکه از طرف بخش خاصی از جامعه که مشــاور 
ارشــد علمی ممکن است بخواهد بر آن تأثیر بگذارد، تسهیل می کند. مشاور ارشد 

علمی با ارتقا از طریق شبکه ای که او به آن تعلق دارد، تقویت خواهد شد.
 دسترسی به تیم های علم و فناوری

بســته به دامنه نقش خود، مشاور ارشد علمی ممکن است به کمک تیم های 
اختصاصی نیاز داشــته باشــد. به  عنوان مثال، برای مطالعات کاربردی یا نگارش 
مطالب مختصر برای مقامات یا حتی وزرا. در اینجا نیاز به دسترسی به شبکه های 
پشتیبانی علمی بسیار گسترده با توجه به مسئولیت مشاور ارشد علمی برای ارائه 
مشاوره درباره موضوعات متعدد مطرح می شــود. در برخی شرایط، مشاور ارشد 
علمی ممکن است نیاز به کمک به ایجاد یک هیئت مشورتی خارجی داشته باشد 
که از کارشناسان بخش های مختلف مانند هیئت مشاوران برای ارتقای دیپلماسی 
علــم و فناوری یا از طریــق ارتباط با آکادمی های ملی با مســئولیت علوم، علوم 
اجتماعی، مهندسی و پزشکی اســتفاده می کند. به طور کلی، مشاور ارشد علمی 
باید برای حفظ رابطه خوب با آکادمی های کلیدی تلاش کند و در عین حال استقلال 
آکادمی را بســته به زمینه خاص به رسمیت بشناســد. همچنین می تواند با کار و 
ایجاد ارتباط نزدیک با وابســته های علمی مستقر در سفارتخانه های کشور، حوزه 
کاری این دفتر را گســترش دهد. همچنین، مشاور ارشد علمی باید با هدف ایجاد 
روابط قوی و ســازنده با گروه کامل وابسته های علمی خارجی مقیم کشور خود و 

در نتیجه، تقویت نمایه علمی آن، تلاش کند.

علم و جامعه
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 مردان نابکار
در این یادداشــت نقل قولی را از ابن عربی نوشــته ایم که به کوتاهی می گوید، 
مردمان جان های یک کشــور هســتند. یعنی اگر مردمان دانا باشــند و دانایی شان 
ســبب توانایی شان شود و اگر مردمان مهر میهن داشــته باشند و فهمی از منافع 
ملی و حقوق انســانی، ناخودآگاه بخشــی از امنیت کشــور تضمین می شود. اما 
گاهی ناپاکانی پیدا می شوند که ما نامشان را مردان نابکار گذاشته ایم و نه از سوی 
دشــمنان، بلکه از دل همین ســرزمین برآمده اند و بیش از هر دشــمنی نسبت به 
امنیت کشــور خائنانه عمل کرده اند. اجازه دهید با مثالی واقعی که برای نویسنده 
دوم این یادداشت رخ  داده بگوییم مردان نابکار که هستند و چه می کنند. نویسنده 
دوم این یادداشــت چندسالی است که درگیر پرونده فساد مالی سنگینی است که 
هنوز به پایان نرسیده اما توانسته در دادگاه احقاق حق کند و ثابت کند چه مفسده 
مالی ســنگینی در سایه برخی ویژه خواری ها رخ  داده. اما چند سال پیش همین ها 
که امروز محکوم  شــده اند، ســه بار با سه فرد مختلف نویســنده دوم یادداشت را 
جلــوی در خانه، بــا ارائه کارت های مراکــز امنیتی تهدید به مــرگ کردند که اگر 
شــکایت کنی ســر و کارت با گونی و چوبه دار است. اگرچه درنهایت هیچ کدام از 
تهدیدها عملی نشــد و چه بسا جملگی جعلی و ســاختگی بودند جهت ارعاب، 
اما در دل خود نکته ای دارد. یک دســتگاه اطلاعاتی باید از مردان نابکار پاک باشد 
زیرا مردان نابکار آفت امنیت هســتند. مردان نابکار می توانند در لباسی یا شمایلی 
باشــند که کسی باور نکند اینان نابکارانه داده های کشــور را به بیگانگان داده اند. 
مثال هایی از این  دست بســیارند و جان کلام اینکه یک سامانه هوشمند حکومتی 

باید مراقب مردان نابکار باشد. یک روز تهدید می کنند و روز دیگر می فروشند.

 اطلاعات و امنیت چیست؟
باور عموم بر این اســت که اطلاعات دانســته هایی درباره تسلیحات و مسائل 
هســته ای و نظامی اســت یا داده هایی که برای نهادهای امنیتی مهم اســت. اما 
سال هاســت این نگرش منسوخ شــده اســت. به هر داده معنادار اطلاعات گفته 
می شــود؛ اعم از داده های کمّــی و کیفی، آمارهــا، تحلیل ها، اســناد، عکس ها، 
افراد، محاســبات و... . البته میــان داده و اطلاعات تفاوتی وجود دارد که موضوع 
ما نیســت. روی داده ها فراروندهایی همچون پالایش، ذخیره ســازی، محاسبات، 
مدل سازی و... انجام می گیرد. امنیت به زبان ساده حراست از این دو است: داده ها 
و کار صورت گرفتــه روی داده هــا. پس، داده های بیمه ای مــردم و ذخایر گندم و 
بسیاری چیزهای دیگر اطلاعات ارزشمند هستند. با این تعریف نوین، معنای وزارت 
اطلاعات عوض می شــود و درواقع کل کشور با مردمانی که جان های آن هستند، 

کاربر و مراقب داده ها و اطلاعات اند تا هم به کار برند و هم مراقبت کنند.

تحریم ها و تحقیرها
بدون تعارف یکی از مجراهای باز نفوذ تحریم ها هستند. تحریم سبب می شود 
کشور به ناچار وارد بازار سیاه شود و با افراد بدون  شناسنامه کار کند. تحریم سبب 
می شــود دشمنان لباس کسانی را بپوشند که می خواهند در دورزدن تحریم کمک 
کنند. تحریم ها ســبب می شوند کار به نابلد سپرده شود و درنهایت تحریم ها سبب 
می شوند بیش از معمول برای چیزی هزینه شود و جایی که بوی پول باشد، مردان 
نابکار هم پیدایشــان می شــود. نابکاران خودی و غیرخودی هم ندارند. می تواند 
مسئول زاده باشد یا یک تاجر مغول. بنابراین اگر دستگاه دیپلماسی بتواند با جهان 
تعامل را برقرار کند، یکی از سوراخ های نفوذ که تحریم است را خواهد بست. هم 
داده ها محفوظ تر می مانند و هم شــفافیت مالی حاصل می شــود. از سوی دیگر 
تحریم ها سبب شــده اند کشور و سازوبرگ آن ناچار شوند بین بد و بدتر برگزینند و 
گاهی به ناچار بدترین را. این روند در دل خود تحقیر دارد که سزاوار ایران نیست.

افت خون سرخ میهن دوستی در رگ ها
بازهم اگر تعارف را کنار بگذاریم و از روبه روشــدن با واقعیت نهراســیم، باید 
اذعان کنیم که افسوس مندانه و درنهایت دردمندی حس میهن دوستی در میان 

ایرانی ها کمرنگ شــده است. وقتی حس میهن دوســتی کمرنگ می شود، گویی 
وطن به بازار شــقاوت می خورد. کاهش حس میهن دوستی مانند فقر است. فقر 
از هر دری بیاید ایمان از در دیگر می رود. وقتی حس میهن دوســتی کاهش یابد، 
ضریب نفوذ دشمن در دل لرزیده دلان بیشتر می شود و چه بسا بدون آنکه بدانند 
و بدون آنکه بخواهند، در دام داده فروشــی می افتند. مواردی بوده که به خاطر 
یک اقامت اروپایی داده فروشی کرده اند. این مسئله زنگ خطر است زیرا مردمان 
بایــد بیاموزند منافع ملی و داده های کشــور از خود حکومــت مهم ترند و حتی 
اگر کســی با حکومت ناســازگار باشــد، باید مراقب داده های کشورش باشد. در 
کاهش حس میهن دوستی مدارس مقصرند و توضیح بیشتر لازم نیست. کاهش 
حس میهن دوستی سبب دوگانگی در جامعه می شود و شکاف موجود جولانگاه 
کسانی اســت که در شکار داده های کشور هســتند. کاهش حس میهن دوستی 
فرصت را برای ســودجویان ریاکار فراهم می کند تا نانشان را به نرخ روز بخورند 
و اگر لازم باشــد کشورفروشــی هم بکنند. بنابراین مردمان میهن دوست بهترین 
حافظــان اطلاعات و امنیت کشــورند کما اینکه تجربه تاریخی ایران هم نشــان 

داده است.

مهاجرت های برباددهنده
بازهــم باید تعــارف را کنــار بگذاریم و بپذیریــم که یکــی از مجراهای نفوذ 
مهاجرت های گســترده متخصصان و دانشــجویان اســت. تصور کنید دانشجویی 
با فوق لیســانس مهندسی هســته ای، هوافضا، مکانیک، اقتصاد، جامعه شناسی و 
بســیاری رشته های دیگر از کشــور مهاجرت می کند. این روزها که در کوچک ترین 
شهرســتان ها هم کلاس آیلتس و تافل برقرار است، ناگفته پیداست میل مهاجرت 
چقدر است. این دانشجو هم مغزش را می برد، هم داده هایی که برای پایان نامه اش 
اســتفاده کرده، هم نام و پروژه های اســتادانش را و هم نام دیگر دوستانش را. در 
دانشــگاه مقصد هم به ویژه در مقصدهای ایرانی ها آن قدر اســتاد حواس جمع و 
همکار بــا نهادهای داده پژوهی وجود دارد که گنجشــک را در هوا بزنند و بدانند 
چطور از داده های دانشــجوی ایرانی و چینی و... اســتفاده کنند. به زبان ســاده تر 
خیل عظیم مهاجرت ها، یکی از راه های نشــت داده های کشور است و مثال هایی 
برایش وجود دارد. صدالبته راه حل در بســتن مرزها نیســت و نمی توان جوانان را 
از مهاجرت بازداشت. مقصود ما این است که سیاست هایی که حاکمیت برگزیده، 
ناخواســته خودش سبب نشت داده اســت. نکته پایانی این بخش اینکه در ایران 
دانشجویان آموزش های لازم برای فهم امنیت داده و امنیت اطلاعات را نمی بینند. 
بار دیگر تأکید می کنیم حراســت از داده های کشور امری گره خورده با منافع ملی 
است و نباید این طور برداشت شــود که این همه بر شانه های به اصطلاح حامیان 
و موافقان حکومت گذاشته  شــده. مسئله «ایران» است و نه چیز دیگر. ایران هم 

برای تمام ایرانیانی است که به این کشور و منافع آن پایبند هستند.

بی عدالتی های ریشه سوز
یکی از چیزهایی که می تواند تیشــه به ریشــه داده ها و اطلاعات کشــور بزند، 
بی عدالتی و ناترازی امکانات اســت. وقتی فردی در جامعه بنا به هر دلیلی مورد 
بی عدالتــی و تبعیــض قرار می گیرد، این امکان دور از ذهن نیســت که به ســبب 
خارج شــدن از تعادل و سلامت روانی، در دام ســوداگران اطلاعاتی دیگر کشورها 
بیفتد و آنان هوشــمندانه بدانند چگونــه با او همدردی و همدلی کنند تا به آنچه 
می خواهند برسند. بســیار دشوار اســت که فردی از چنان بینش ژرفی برخوردار 
باشــد که به درستی تفاوت میان ظلم از ســوی حکومت را از منافع ملی و میهنی 
جدا بداند. بســیاری از دام هایی که پهن  شــده، از همین سوراخ بوده است. فردی 
که رشــته الفتش با حاکمیت و با سرزمینش پاره شده، در فضایی ترس آور معلق 
اســت و ممکن است شکار غریبه شــود. عدالت و دادگســتری در جامعه ضامن 
بسیاری از امنیت هاســت. بی عدالتی سبب آفت های بسیاری است و شاید یکی از 
آنها مهاجرت افراد متخصص باشــد. بی عدالتی بازگذاشتن دست مردان نابکاری 
اســت که از یک کارت خاص در جیبشــان گرفته تا روابط خــاص می توانند نقض 

دادگری کنند و ســبب برهم خوردن تعادل و ســلامت روانی آحاد جامعه شوند. 
جان کلام اینکه عدالت یکی از ستون های امنیت به معنای عام در کشور است.

نبرد فناوری
همان طور که اشاره کردیم یکی از جاهایی که کشورها به لحاظ نبرد اطلاعاتی 
و امنیتی آسیب می بینند، فناوری و توانمندی کشورها در آن است. اگر به ترورهایی 
که در چند ســال اخیر در ایران یا علیه ایرانی ها رخ  داده دقت کنید، نقش بی بدیل 
فناوری را خواهید دید. چه حمله به تأسیســات به شکل سخت افزاری یا بدافزاری 
باشد، چه ترور افراد باشد. فناوری می تواند برای کشور هم زمان بازدارندگی و توان 
پدافندی بیــاورد؛ همچنین توان آفندی و نفوذ. وقتی از نفوذ در عصر مدرن حرف 
می زنیم خطاســت اگر ذهنمان فقط به سمت افراد نفوذی برود. امروز مولکول ها 
و امواج، دســتگاه های شــنود، بدافزارهای صنعتی، ماهواره های جاسوســی در 
طول موج هــای گوناگون، ردیاب ها، آشکارســازها، موشــک های هدایت شــونده، 
رادارها، اخلالگرها، حســگرها و بســیار تجهیزات دیگر عملیــات نفوذ را بر عهده  
دارند. هرچه فناوری پیشــرفته تر، آن کشور در ضربه نخوردن و ضربه زدن موفق تر. 
حال پرســش اینجاســت که این فناوری از کجا باید بیاید؟ آیا می توان همه اش را 
خرید؟ پاســخ منفی است. کشــورها فناوری های راهبری شان را در اختیار دیگران 
نمی گذارند. اینجاســت که حکومت باید بداند برای افزایش امنیت اطلاعات باید 
ســراغ دانشگاه ها برود و باید بداند که دانشجویان و استادان باسوادشان کلید گنج 
دســتیابی به این فناوری ها هستند. ایرانی ها با داشــتن تجربه جنگ هشت ساله و 
تنش هــای منطقه ای باید بیش از هر کس ضرورت فناوری و ســرمایه گذاری روی 
آن را برای افزایش امنیت همه جانبه بدانند. اینجاســت که ارج نهادن به نخبگان 
و دورافکندن پخمگان، خودش را در میدان نبرد اطلاعاتی نشان می دهد. بگذارید 
این نکته را هم بگوییم شاید گوش شنوایی باشد. امروزه یک نیروی کاربلد اطلاعاتی 
علاوه بر موارد بالا که اشــاره کردیم باید از مردان نابکار نباشد و باید میهن دوست 
باشد و موارد این چنینی، باید در آموزش مدام باشد تا از فناوری های روز سر درآورد. 
باید اصول کلی برخی از مهندســی ها را بداند، زبان خارجی بلد باشد، کارکردن با 
نرم افزارهــا و چگونگی حفظ داده ها و انتقال آن در فضای اینترنت را بداند. کوتاه 
ســخن اینکه باید از ارتقای دانش و فناوری همه جانبه در کشــور اســتقبال کرد و 
از کنــار آن هر آنچه مربوط به امنیت خاص و عام اســت، اســتخراج کرد. جهان 
امروز پیچیده شده است و مســائلی همچون انرژی با جنگ هایی همچون روسیه 
و اوکراین گره  خورده اســت. جنگ ها و تنش ها برای کشــورهای هوشمند فرصتی 
هســتند تا فناوری هایشــان را ارتقا دهند. نه اینکه جنگ امر مطلوبی است، بلکه 
تبدیل تهدید به فرصت است. ایران ما راهی جز پیمودن راه فناوری در کنار جهان 

ندارد تا اینکه بتواند توان پدافندی و آفندی بالایی داشته باشد.

کجایند مردان بی ادعا
اجازه دهید این یادداشت و بخش پایانی آن را با دو مثال از مردانی تمام کنیم 
که در هیچ شــرایطی حاضر نشــدند داده ها و اطلاعات کشور عزیزمان ایران را در 
اختیار دشــمن قرار دهند. حسین دهباشی مستندســاز معروف تعریف می کرد که 
یکــی از فرماندهان عالی رتبــه ارتش در زمان پهلوی دوم، پــس از رویداد ۵۷ به 
آمریکا رفته بود و در آنجا درحالی که در ایران سرلشکر بود و زیروبم ساختار نظامی 
کشــور را هم می دانســت، با وجودی که عراقی ها بارها به او پیشــنهادهای مالی 
بسیار چشمگیری داده بودند تا با آنها در میانه جنگ ایران و عراق همکاری کند، او 
قاطعانه رد کرده بود. دهباشــی می گوید این سرلشکر ارتش ایران باوجودی که در 
آمریکا شغلی رده پایین را به جان خریده بود، حاضر نشده بود کلمه ای از داده های 
ایــران را در اختیار عراقی ها یا هر کس دیگر بگذارد. در همین جنگ هشت ســاله 
ایران با عراق، بودند ارتشیانی اعم از خلبان جنگنده یا فرماندهان نیروهای زمینی 
و دریایی که استخوان هایشان زیر لگدهای استخبارات عراق شکست ؛ اما در اسارت 
داده هــا و اطلاعات ایران را در دل محفوظ داشــتند. بیش بــاد چنین مردانی در 

ایران فردا.

رسانه های اجتماعی در ابتدا برای  ارتباط با مردم و تسهیل ارتباط ایجاد شدند. 
اما آنچه  به عنوان یک نوآوری با نیت خوب آغاز شد، اکنون به منبعی از بار حسی 
مداوم تبدیل شــده اســت که بر مغز ما غلبه می کند و انعطاف پذیری روانی ما را 
در معــرض آزمایش قرار می دهد. مغز ما بــرای پردازش انبوهی از اطلاعاتی که 
هر روز در پلتفرم های رسانه های اجتماعی مصرف می کنیم، طراحی نشده است. 
جریان مداوم اطلاعات می تواند باعث اســترس شــود، بر عــادات خواب ما تأثیر 
بگذارد و در نهایت به ایجــاد بیماری روانی کمک کند. این واقعیت که پلتفرم ها 
طوری طراحی شــده اند که تا جایی که ممکن اســت توجه مــا را به خود جلب 
کنند، مشــکل را تشدید می کند. علاوه بر این، ما در دوران بحران ها و درگیری های 
جهانی زندگی می کنیم. نا آرامی ها و جنگ های حاضر، بحران اقتصادی و بسیاری 
از درگیری های دیگر، یک احساس همیشگی از عدم اطمینان و ترس ایجاد می کند 
که فشار بیشــتری را بر ما وارد می کند؛ به ویژه انتشــار اطلاعات نادرست و اخبار 
جعلی در رســانه های اجتماعی به این احســاس عدم اطمینان کمک می کند و 

ترس و استرس ما را افزایش می دهد.

 پیامدهای سیل اطلاعات
در دنیای دیجیتال امروزی، گشت و گذار در اینترنت اغلب مانند سفر در دریای 
بی پایان امواج اطلاعاتی است. هر پیمایش، هر کلیک، ما را به افق های جدیدی 
از داده ها، اخبار و گزارش ها هدایت می کند. این ســیل دائمی اطلاعات می تواند 
غنی شــود، همچنین می تواند طاقت فرسا باشــد. شرایطی که در آن حجم انبوه 
اطلاعــات موجــود، از توانایی ما برای پــردازش کافی و اســتفاده معنادار از آن  
فراتــر می رود. این پدیده در دنیایی که اطلاعــات در همه جا وجود دارد و دائما 
در دســترس است، اهمیت خاصی پیدا کرده اســت. اضافه بار اطلاعات نتیجه 
ســیل بی وقفه اطلاعاتی اســت که هر روز به ســمت ما می آید؛ چه رسانه های 
اجتماعی که ما را با پســت ها و به روزرسانی ها بمباران می کنند، چه پورتال های 
خبری که شــبانه روز به تیتر اخبار می پردازند، ایمیل ها صندوق های ورودی ما را 
پر می کنند یا ســرویس های پیام رســان دائما پیام هایی ارسال می کنند. این سیل 
دائمی اطلاعات می تواند به یک تجربه اثرگذار تبدیل شود. اگرچه مفهوم اضافه 
بار اطلاعات جدید نیســت، اما عصــر دیجیتال ابعاد جدید و شــدیدتری به این 
پدیده آورده اســت. دیجیتالی شدن بســیاری از حوزه های زندگی، برخی از کارها 
را آسان کرده اســت؛ بااین حال، در بسیاری از موارد، پیچیدگی زندگی حرفه ای و 
خصوصی را به شــدت افزایش داده اســت. اما این به تنهایی دلیلی برای اضافه 
بار اطلاعات نیســت. این زمانی اتفاق می افتد که تقاضا برای پردازش اطلاعات 
از ظرفیت پردازش اطلاعات موجود بیشــتر شــود. به عبارتــی زمانی به وجود 
می آیــد که حجم اطلاعات خیلی زیاد باشــد و زمان بســیار کمی برای پردازش 
اطلاعات وجود داشــته باشد  یا اطلاعات مســتقل زیادی باید هم زمان پردازش 
شــوند و کیفیت اطلاعــات پایین باشــد، بنابراین باید به دنبــال اطلاعات خوب 
باشــیم. اطلاعات بیش از حد، کیفیت پایین اطلاعات و اطلاعات نادرست عمدی  
می تواند باعث اســترس و تصمیمات اشتباه شــود. دانشمندان هشدار می دهند 
کــه تحریک بیش از حد اطلاعات دیجیتال، فشــار زیادی بــر مغز ما و همچنین 
بر جوامع وارد می کند. آنها خواســتار آن هســتند که سیل اطلاعات دیجیتال در 
زندگــی روزمره مهار شــود. دولت ها باید در برابر آلودگــی اطلاعات اقدام کنند. 
کارشناسان اضافه بار حسی را در عصر دیجیتال در حد آلودگی هوا، آب و محیط 
زیســت قرار می دهند. به لطف اینترنت و تلفن های هوشــمند، اکنون اطلاعات 
در هر زمان تنها با چند کلیک در دســترس اســت. این به طور گسترده ای زندگی 
روزمره ما را تســریع و ســاده کرده اســت. اما به دلیل فراگیر بودن اطلاعات، ما 
هر روز با داده هایی بیشــتر از آنچه می توانیم پردازش کنیم، مواجه می شــویم. 
فراوانــی اطلاعــات دیجیتالی، مــا را از هضــم آن و تصمیم گیــری باز می دارد. 
این باعث کاهش رضایت شــغلی و انگیزه ما می شــود؛ بااین حــال، در کل ما را 
ســرگرم تر و شــادتر می کند. در نتیجه حتی گاهی اوقات خود را کنار می کشیم و 
ارتباطات اجتماعی خود را محدود می کنیم. از دیدگاه دانشــمندان، مشــکل در 

ســه سطح گسترده است: فرایندهای عصبی و شناختی در مغز افراد، فرایندهای 
تصمیم گیری در گروه ها  و آداب عمومی اجتماعی. با این حال، این سطوح ارتباط 
نزدیکــی با یکدیگر دارند و بنابراین باید به عنوان یک ســاختار کلی در نظر گرفته 
شــوند. اگر تک تک اعضای یک گروه تحت تأثیر اطلاعات بیش از حد قرار گیرند، 
می تواند کل تیم را مختل کند. محققان می گویند حجم اطلاعات امروزی، اثراتی 
مشابه ســایر تحولات تاریخی بر کل جامعه دارد. همان طور که انقلاب صنعتی 
منجر به آلودگی هوا، آب و محیط زیســت شــد، عصر دیجیتال نیز از طریق سیل 
اطلاعات خود منجر به آلودگی اطلاعات شــده اســت. مطالعات مختلف نشان 
داده است  اضافه بار مداوم اطلاعات می تواند اثرات منفی متعددی داشته باشد. 
اینها شــامل استرس، افزایش خســتگی تصمیم گیری و اختلال در عملکردهای 
شناختی ما مانند تمرکز و حافظه است. این تحریک بیش از حد مداوم، می تواند 
تشخیص اطلاعات مرتبط از نامربوط را برای ما دشوار کند که به نوبه خود منجر 
به اســتفاده ناکارآمد از منابع ذهنی ما می شود. دشواری در تشخیص و پردازش 
اطلاعــات مهم می تواند باعث شــود که ما نتوانیم تصمیمــات آگاهانه بگیریم. 
از طرفی، پردازش اطلاعات در شــرکت ها یک موضوع بســیار پیچیده است: چه 
مقدار اطلاعات باید پردازش شــود و چه مدت طول می کشــد؟ چه کسی دارای 
کدام حقوق دسترسی است؟ چه کسی باید به چه کسی و در چه شرایطی اطلاع 
دهد؟ اطلاعات چگونه ذخیره می شــود و چه کســی مسئول آن است؟ فرهنگ 
شــرکتی نیز نقش مهمی ایفا می کند، زیــرا در فضای نبود اطمینان، مردم تمایل 
دارند اطلاعات بیشــتری را برای افراد بیشــتری ارســال کنند تا از اقدامات خود 
محافظــت کنند. با توجه به این چالش ها، ســؤال کلیدی این اســت که چگونه 
می تــوان تعادلی بین نیاز به اطلاعــات و اجتناب از اضافه بار اطلاعات پیدا کرد. 
این امر نیاز به تلاشــی آگاهانه برای مدیریت و تنظیم تعاملات ما با رســانه های 
دیجیتال دارد. توســعه اســتراتژی های مؤثر است که به ما کمک می کند تا سیل 

اطلاعات را بدون غرق شدن در دریای اضافه بار دیجیتال هدایت کنیم.

راهبردهای مقابله با اضافه بار اطلاعات
ما خوش شانس هســتیم که در جهانی با دسترسی های بی قید و شرط زندگی 
می کنیم اما حالا آن قدر به اطلاعات دسترســی داریم که بر زمان و کیفیت زندگی 
ما تأثیر منفی گذاشــته اســت. ســیل افسارگســیخته اطلاعات هر روز ما را غرق 
می کند و مغز ما را فراتر از حد ظرفیتش سرریز می کند. تقریبا در همه جا با فشار 
زمان، شلوغی، سیل فزاینده اطلاعات، در دسترس بودن مداوم، درگیری ها و نبود 
شــناخت و قدردانی در زندگی روزمره و محل کار مواجه می شویم. نتیجه، اغلب 
احساس بار اضافی، ترس و درماندگی و همچنین خستگی مداوم، اختلالات خواب 
و فرســودگی کامل است. واضح است که ما باید راه بهتری برای مقابله با اضافه 
بار اطلاعات پیدا کنیم تا از ســلامت روان خود محافظت کنیم و زندگی دیجیتالی 
ســالمی داشته باشیم. این فقط صرف وقت کمتر در رسانه های اجتماعی نیست. 
برای مقابله مؤثــر با چالش اضافه بار اطلاعات، اســتراتژی هایی وجود دارد که 
به ویــژه در عمل مؤثر هســتند. یکی از اساســی ترین و مؤثرترین روش ها دریافت 
اطلاعات انتخابی اســت. این استراتژی مستلزم آن اســت که ما آگاهانه تصمیم 
بگیریم کــه به کدام منابع توجه کنیــم و از کدام منابع اجتنــاب کنیم. در عمل، 
این به معنای بررســی انتقادی منابع خبری، حســاب های رسانه های اجتماعی و 
اشــتراک های ایمیل است، برای تعیین اینکه آیا آنها اطلاعات ارزشمند و مرتبطی 
را ارائه می دهند یا صرفا به اضافه بار اطلاعات کمک می کنند. ابزارهای دیجیتالی 
مانند تجمیع کننده فید (برنامه های ارســالی از ایســتگاه مرکــزی) و برنامه های 
مدیریت اطلاعات می توانند به فیلترکردن و ســازمان دهی ســیل اطلاعات کمک 
کنند. این ابزارها امکان ترکیب فیدها از منابع مختلف و مرتب سازی آنها بر اساس 
موضوع یــا اولویت را فراهم می کنند که از دریافــت اطلاعات هدفمند و کارآمد 
پشتیبانی می کند. به بیان دیگر، مکانیســم های رسانه های اجتماعی را بشناسید. 
این مهم اســت که بفهمیم پلتفرم های رسانه های اجتماعی چگونه کار می کنند 
و چگونــه می خواهند توجه مــا را به خود جلب کنند. خــود را آموزش دهید تا 

مکانیســم رســانه های اجتماعــی را درک کنید و یاد بگیرید کــه چگونه مصرف 
دیجیتــال خود را بهتر مدیریت کنید. دوره هــا و کتاب های آنلاین متعددی وجود 
دارد کــه می تواند به شــما در درک بهتر نحــوه عملکرد ایــن پلتفرم ها و نحوه 
دفــاع از خود در برابر آنها کمک کند. اســتراتژی مهم دیگر برای مقابله با اضافه 
بار اطلاعــات، تعیین مرزهای دیجیتالی واضح اســت. این را می تــوان با تنظیم 
زمان های خاص برای اســتفاده از رســانه های دیجیتال به دست آورد. برنامه ها 
و ابزارهــای متعددی وجود دارند که به شــما کمک می کنند زمان صرف شــده 
در رســانه های اجتماعی را محدود کرده و آگاهانه تر از آن اســتفاده کنید. از این 
ابزارها برای محدودکردن زمان آنلاین و مدیریت بهتر توجه خود اســتفاده کنید. 
ارتباط مداوم می تواند بســیار اســترس زا باشــد. به همین دلیل مهم است که به 
خودتان اســتراحت های دیجیتالی منظم بدهید. لازم است استراحت های عمدی 
و برنامه ریزی شده ای داشــته باشید که در آن بر فعالیت های غیرمرتبط با فناوری 
تمرکــز می کنید. این می تواند یک پیاده روی در طبیعــت، یک کتاب خوب یا فقط 
چند دقیقه سکوت باشــد. فیلترکردن اطلاعات و سم زدایی دیجیتال می تواند به 
آرامش ذهن، کاهش اســترس و تقویت توانایی تمرکز کمــک کند. به این ترتیب، 
استراتژی های مقابله ای مؤثر شــامل یادگیری توانایی شناسایی اطلاعات مرتبط، 
تعیین اولویت ها هنــگام جذب اطلاعات و برنامه ریــزی آگاهانه برای وقفه های 
دیجیتال اســت. تنها از طریق چنین مقررات آگاهانه ای می توانیم از مزایای عصر 
دیجیتال بهره مند شــویم، بدون اینکه تحت تأثیــر چالش های آن قرار بگیریم. در 
دنیایی که به طور فزاینده ای مملو از اطلاعات و استرس است، مهم است که یاد 
بگیریم از خود محافظت کنیم و رفاه دیجیتالی داشــته باشیم. زمان آن فرا رسیده 
اســت که کنترل محیط دیجیتال خود را دوباره به دســت بگیریم و یاد بگیریم که 
با ســیل اطلاعات به جای اینکه بگذاریم بر مــا غلبه کند، کنار بیاییم. به هر حال، 

سلامت روان ما، دارایی ارزشمندی است که باید از آن محافظت کرد.

تنظیمات بلندمدت برای یک زندگی دیجیتال سالم
برای اینکه سیل اطلاعات را در درازمدت تحت کنترل داشته باشیم، باید عادات 
دیجیتالــی خود را بازنگری کــرده و تطبیق دهیم. این نیاز بــه تفکر دقیق درباره 
فعالیت های آنلاین ما دارد. ســؤالاتی مانند «چرا از پلتفرم های خاصی اســتفاده 
می کنم؟» یا «من در آنجا به دنبال چه چیزی هســتم؟» می تواند به ما کمک کند 
تا از حضور دیجیتال خود آگاه تر شــویم. یک ســبک زندگی دیجیتال سالم شامل 
طرفداری از رســانه های باکیفیت و رد آگاهانه محتوای کلیکی است. رسانه های 
باکیفیت معمولا اطلاعاتی را ارائه می دهند که به خوبی تحقیق و تأیید شــده اند؛ 
در حالی کــه کلیک بــت (clickbait) اغلب با هدف ایجاد هیجــان و گمراه کردن 
است. علاوه بر این تنظیمات، مراحل سم زدایی دیجیتالی منظم، می تواند به طور 
درخورتوجهی رفاه ما را بهبود بخشــد. در طی ایــن مراحل، ما آگاهانه خود را از 
رســانه های دیجیتال جــدا می کنیم تا ذهن خود را تســکین دهیم و توانایی خود 
را برای تمرکز عمیق تقویت کنیم. این مراحل بســته بــه نیازها و امکانات فردی 
می توانند از وقفه های روزانه کوتاه تا دوره های طولانی تر بدون رســانه دیجیتال، 
متغیر باشــند. به طور کلــی، مدیریت بیش از حد اطلاعــات و ایجاد یک زندگی 
دیجیتالی ســالم به ترکیبی از استراتژی های کوتاه مدت و تنظیمات بلندمدت نیاز 
دارد. بــا تنظیم آگاهانه تعاملات دیجیتالی خــود و انتخاب عاقلانه محتوایی که 
مصرف می کنیم، می توانیم تعادلی پیــدا کنیم که به ما امکان می دهد از مزایای 

دنیای دیجیتال بهره ببریم.

سخن پایانی
مدیریت آگاهانه اطلاعات بســیار مهم اســت. مقابله با اضافه بار اطلاعات و 
اجتناب از فرســودگی دیجیتال برای رفاه ما در عصر دیجیتال حائز اهمیت است. 
این درباره بازیابی کنترل بر محیط دیجیتال و تصمیم گیری آگاهانه اســت که چه 
اطلاعاتــی را دریافــت کنیم و چگونه آنهــا را پردازش کنیم. به گمانم اســتفاده 

آگاهانه از اطلاعات و رسانه ها، کلید تسلط بر چالش های عصر اطلاعات است.

اقتصــاد دایره ای بــه عنوان یک مدل اقتصــادی نوآورانه، 
بــه دنبال کاهش ضایعات و اســتفاده بهینه از منابع اســت. 
در ایــن مدل، هدف اصلی ایجاد سیســتمی اســت که در آن 
مــواد و محصولات در چرخه های مصرفی بازگردانی شــوند 
و به جــای دورریختن، مورد اســتفاده مجدد قــرار گیرند. این 
رویکــرد نه تنها بــه حفاظت از محیط  زیســت کمک می کند، 
بلکه بهبود بهــره وری اقتصادی و کاهــش هزینه های تولید 
را نیــز به دنبال دارد. اقتصاد دایــره ای به جای تمرکز بر تولید 

و مصــرف بی پایان، بر بهینه ســازی مصرف مواد و انــرژی تأکید دارد. این 
تغییــر رویکرد از اقتصاد خطی به دایره ای می تواند تأثیرات گســترده ای بر 
صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان داشته باشد. درحالی که صنایع 
مختلف در تلاش اند تا مدل های کسب وکار خود را با اصول اقتصاد دایره ای 
همسو کنند، صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان 
منابــع طبیعی و تولیدکنندگان نخاله، نقش مهمــی در این تحولات دارد. 
ســاختمان ها و زیرساخت ها به  طور مستقیم و غیرمستقیم مسئول مصرف 

عمده ای از منابع طبیعی، تولید گازهای گلخانه ای و ایجاد 
ضایعات هســتند. بنابراین، ادغام اصول اقتصاد دایره ای در 
صنعت ســاختمان می تواند نه تنها به کاهش اثرات منفی 
زیســت محیطی کمک کنــد، بلکه فرصت هــای اقتصادی 

جدیدی را نیز ایجاد می کند.

تعریف و اهمیت اقتصاد دایره ای
اقتصاد دایــره ای به عنوان یک مدل اقتصادی -برخلاف 
مــدل ســنتی اقتصاد خطی کــه بر تولیــد، مصرف و ســپس دورانداختن 
محصولات تمرکز دارد- بر بازیافت و استفاده مجدد از منابع تأکید می کند. 
در این مدل، مواد و محصولات در چرخه های مختلف به  کار گرفته می شوند 
و در پایان عمــر مفید خود، به عنوان منابع جدیــد برای تولید محصولات 
دیگر مورد اســتفاده قرار می گیرنــد. به عنوان مثــال، در اقتصاد دایره ای، 
یک محصول ســاختمانی پس از پایان عمر خود، به جای دور ریخته شدن، 
به اجزای اصلی خــود تفکیک و مجددا مورد اســتفاده قرار می گیرد. این 

رویکرد نه تنها منجر به کاهش ضایعات، بلکه باعث حفظ منابع طبیعی و 
کاهش نیاز به اســتخراج مواد خام جدید نیز می شود. در اقتصاد دایره ای، 
مدیریــت منابع، انرژی و مواد به گونه ای انجام می شــود که تا حد ممکن 
از هدررفت آنها جلوگیری شــود. این مدل اقتصــادی، با ایجاد چرخه های 
بســته مصرف و تولید، به حفظ محیط  زیســت و کاهش تغییرات اقلیمی 
کمک می کنــد. همچنین، این مدل می تواند فرصت های اقتصادی جدیدی 
برای کســب وکارها خلق کرده و به ایجاد شــغل های جدیدی منجر شود. 
همچنین می تواند آلودگــی را کمتر و تولید گازهای گلخانه ای را محدودتر 
کنــد. از این رو اهمیت اقتصاد دایره ای در عصــر حاضر، که با چالش های 
زیســت محیطی و اقتصــادی مختلفــی مواجــه هســتیم، بیش ازپیــش

 احساس می شود.

نقش ساختمان ها در اقتصاد دایره ای
صنعــت ســاختمان به عنــوان یکــی از بزرگ ترین صنایــع در جهان، 
مصرف کننده عمده ای از منابع طبیعی محسوب می شود. مواد ساختمانی 
متعددی از جمله ســیمان، فولاد، چوب و شیشــه در ایــن صنعت به کار 
گرفته می شــود و این تولیــدات نیازمند صرف مقادیــر عظیمی از انرژی و 
منابع طبیعی است. در بسیاری از کشــورها ساختمان ها پس از پایان عمر 
مفید خود، تخریب شــده و بــه دپوی بزرگ ضایعات تبدیل می شــود. این 
ضایعات معمولا به محل هایی شــبیه محل دفن زباله در حاشــیه شهرها 

منتقل شــده و عامل مشــکلات زیســت محیطی بیشتری می شــود. اما در 
رویکرد اقتصاد دایره ای، ســاختمان ها به عنــوان منابعی قابل بازیافت در 
نظر گرفته می شود. به جای تخریب کامل ساختمان ها، اجزای مختلف آنها 
می تواند تفکیک شده و برای ساخت ساختمان های جدید یا سایر کاربردها 
از جمله تولید مصالح جدید مورد اســتفاده قرار گیرند. این رویکرد نه تنها 
به کاهش ضایعات ســاختمانی کمک می کند، بلکه مصرف انرژی و مواد 
خام را نیز به شدت کاهش می دهد. به عنوان مثال، استفاده مجدد از فولاد 
و بتن بازیافتی می تواند نیاز به اســتخراج مــواد جدید را کاهش داده و به 
حفظ منابع طبیعی کمک کند. بســیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله 
آلمان، هلند و آمریکا در این مســیر گام های اساســی برداشته اند، گام هایی 
که در تمام مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و تخریب ساختمان تبدیل به 

دستورالعمل های اجرائی شده اند.

مثال های واقعی از ادغام اصول اقتصاد دایره ای در صنعت ساختمان
یکــی از مثال های موفــق ادغام اصــول اقتصاد دایــره ای در صنعت 
ســاختمان، پــروژه «Park 20|20» در هلنــد اســت. این پــروژه، به عنوان 
اولین مجتمع اداری می باشــد که بر اساس اصول اقتصاد دایره ای طراحی 
و ســاخته شــده اســت. در این پروژه، از مواد ســاختمانی قابل بازیافت و 
تجدیدپذیر استفاده شــده و تمامی اجزای ســاختمان به گونه ای طراحی 
شــده اند کــه در پایان عمر مفید خود، قابل جداســازی و بازیافت باشــند. 

علاوه بر این، این مجتمع از سیســتم های انــرژی تجدیدپذیر بهره می برد که 
مصرف انرژی آن را به حداقل می رساند. مثال دیگری از اقتصاد دایره ای در 
صنعت ســاختمان، پروژه Circular Building در لندن است. در این پروژه، 
مواد ســاختمانی از منابع بازیافتی تهیه شده و تمامی اجزای ساختمان به 
گونه ای طراحی شده اند که قابل جداسازی و بازیافت باشند. همچنین، این 
پروژه از تکنولوژی های پیشــرفته برای کاهش مصرف انرژی و آب استفاده 
می کند. این نوع از پروژه ها نشــان می دهد که چگونه صنعت ســاختمان 
می توانــد با بهره گیری از اصول اقتصاد دایره ای، نه تنها به کاهش ضایعات 
و حفظ محیط  زیســت کمک کنــد، بلکه به فرصت هــای اقتصادی جدید 
تبدیل شود. مطالعات نشان می دهد که صنعت ساختمان مسئول مصرف 
بیش از ۴۰ درصد از منابع طبیعی در ســطح جهانی اســت. همچنین، این 
صنعــت بیــش از ۳۰ درصد از ضایعات جهانی را تولیــد می کند. این آمار 
نشان دهنده تأثیرات گســترده این صنعت بر محیط  زیست است و اهمیت 
تغییر به ســمت مدل های دایره ای را نشــان می دهد. در مقابل، پروژه های 
مبتنی بر اقتصاد دایره ای موفق نشان داده اند که می توان مصرف منابع را تا 
۵۰ درصد کاهش داد و ضایعات را به حداقل رساند. به عنوان مثال، پروژه 
«Park 20|20» توانســته اســت مصرف انرژی خود را تا ۶۰ درصد کاهش 
دهــد که این خود نمونه ای بــارز از موفقیت اقتصــاد دایره ای در صنعت 
ساختمان می باشــد. علاوه بر این، مطالعات نشان می دهد که ادغام اصول 
اقتصاد دایره ای در صنعت ســاختمان می تواند به ایجاد میلیون ها شــغل 

جدید منجر شــود. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا پیش بینی می شــود که 
تا ســال ۲۰۳۰، اجرای اقتصاد دایره ای در صنعت ساختمان بتواند بیش از 
دو میلیون شــغل جدید ایجاد کند. این ارقام نشان می دهد اقتصاد دایره ای 
نه تنهــا برای محیط  زیســت، بلکه بــرای اقتصاد جهانی نیــز مزایای قابل 

توجهی دارد.

نتیجه گیری
اقتصاد دایره ای به عنوان یک مدل اقتصادی نوین، فرصت های بی پایانی 
برای بهبــود بهره وری منابــع و کاهش ضایعات ارائــه می دهد. صنعت 
ساختمان به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع جهان، می تواند نقش کلیدی 
در اجرای ایــن مدل ایفا  کند. با ادغام اصول اقتصــاد دایره ای در طراحی، 
ساخت و بهره برداری از ساختمان ها، می توان نه تنها به کاهش ضایعات و 
مصــرف منابع کمک کرد، بلکه فرصت های اقتصادی جدیدی نیز به وجود 
 «Circular Building» و «Park 20|20» آورد. پروژه هــای موفقــی ماننــد
نشــان داده اند که چگونه می توان از طریــق به کارگیری این نوع از اقتصاد، 
به اهداف زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصادی دســت یافت. با توجه به 
چالش های زیست محیطی و اقتصادی پیش رو، اهمیت اقتصاد دایره ای در 
صنعت ســاختمان بیش ازپیش احساس می شــود. با پذیرش و اجرای این 
مدل، صنعت ســاختمان می تواند به یکی از پیشگامان تغییر به سمت یک 

اقتصاد پایدار تبدیل شود.

بهینه ساخت وساز 
کاهش ضایعات با بهره گیری از رویکرد اقتصاد دایره ای

حفره های ناپیدای نفوذ
عوامل پنهان رسوخ به لایه های امنیتی کشور

دنیای همیشه بیدار
چگونه در جهان دیجیتال از خود مراقبت کنیم

مردم جان مایه  سرزمین هایند (محی الدین ابن عربی)
تیری از لوله تفنگ شــلیک می شود، تروری رخ می دهد و گویی تبری در دســتان نامرئی کسی به پیکره درختی خورده 
که نامش امنیت است. اگر بدون مقدمه برویم ســر اصل مطلب، این یادداشت درباره زیرلایه های نادیده چگونگی و 
چرایی نفوذپذیری لایه های امنیتی و اطلاعاتی کشــور است. کشور معیار ما سرزمین عزیزمان ایران است و متناسب با 
آن می نویســیم. برخی شاید چنین گمان کنند که دلیل نوشتن این یادداشــت ترور اخیر صورت گرفته در کشور است، 
اما آن فقط بهانه ای بود تا ما درباره اش با آنان که گوش شــنوا دارند، سخن بگوییم. حتی تنش میان ایران و اسرائیل 
هم دلیل نوشتن ما نیســت. مهم ترین دلیل ما یادآوری این نکته اســت که اطلاعات و امنیت پایدار با توسعه کشور 
گره  خورده و حکومت باید بداند مجراهای آســیب پذیر آن چیســت. مســائل نظامی و تنش های سیاسی و داده های 
وابســته به آن یکی از مؤلفه ها و یکی از نقاطی اســت که می تواند آســیب ببیند و این در حالی است که اطلاعات و 
امنیت مؤلفه های بسیار دیگر هم دارد. نخست قصد داشتیم فقط به مسئله فناوری بپردازیم؛  اما ترجیح دادیم در این 
یادداشت گسترده تر بگوییم و نبرد فناوری در مسئله نفوذ را به یادداشت دیگری وانهیم. این را هم یادآور شویم که در 

این نوشته بسیار امیدمان به ذکاوت خوانندگان است تا نانوشته ها را میان سطور بخوانند.

فریدون علی مازندرانی. حسن فتاحی . مصطفی روستایی

در دنیای پرسرعت و به هم پیوســته امروزی، ما در محاصره دائمی اطلاعات هستیم. هر ثانیه از روز توسط سیل داده ها، اخبار و پست های رسانه های 
اجتماعی ای احاطه می شویم که مرتب  در تلفن های هوشمند، تبلت ها و رایانه های ما پخش می شوند. این پدیده اضافه بار اطلاعات، به یک چالش ثابت 
و رو به رشد در زندگی روزمره ما تبدیل شده است. بر کسی پوشیده نیست که این حجم بیش از حد اطلاعات، تأثیر درخور توجهی بر رفاه کلی ما، تعاملات 
اجتماعی و به ویژه سلامت روان ما دارد. در بیشتر نقاط جهان، مردم از اختلالات روانی مانند افسردگی، فرسودگی شغلی، اضطراب، کابوس، بی خوابی 
و حملات پانیک رنج می برند و قادر به توسعه روتین های ساده جهت مدیریت اطلاعات نیستند  که به نظر می رسد با افزایش رسانه های دیجیتال و سیل 
غیرقابل توقف اطلاعاتی که ما روزانه در معرض آن هستیم، همراه است. همگی ما در سیلابی از اطلاعات دیجیتالی دست وپا می زنیم. حتی وقتی سعی 
می کنیم از دسترس خارج شویم، اطلاعات دیجیتالی به نوعی ما را می یابند . اما چرا چنین است و چگونه می توانیم از خود در برابر آن محافظت کنیم؟ 

پاسخ به این سؤال پیچیده است و جنبه های مختلفی دارد. یکی از عوامل بدون شک نحوه تعامل ما با پلتفرم های رسانه های اجتماعی است.

مریم مرامی 
کارشناس ارشد علوم شناختی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
علی طهایی

یپلماسی در پیشبرد اهداف کلان

استاد دانشگاه تهران
بیژن جهانگیری

پ

چهره ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور
کیهان زرین نقش


